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بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات 
و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء 
دکتر محمود مکوند 
استادیار دانشگاه خوارزمي 
ججمی.ممطه ۱ ۵ 4مه همم مصصطقجه :۴۱۲1 


جکنده 


آفرینش زن در فصل دوم سفر پیدایش با استخوان دنده مرد و در آیه یکم سوره نساء با «نفس واحده» پیوند داده 
شده است. در نگاه نخست. مدلول این دو متن. سخت از هم گسسته به نظر می‌آید. بر این اساس در پژوهش 
حاضر ابتدا با تأکید بر آیات ۲۱ تا ۲۳ فصل دوم سفر پیدایش و نیز تعبیر «نفس واحده» در آیه یکم نساء دیدگاه- 
های مختلف در این باب را تحلیل و بررسی کرده‌ایم. پس از آن با مطالعه دیگر کاربست‌های عبارت توراتی «از 
استخوان و گوشت هم بودن» در متن عهد عتیق و نیز سایر کاربردهای «نفس» در قرآن نشان داده‌ایم که متن تورات و 
قرآن کریم در مسأله آفرینش زن به صورت هماهنگ. مفهوم مشابه‌ای را بیان می‌کنند. بنابر یافته‌های پژوهش حاضر 
مدلول روایت توراتی آفرینش زن از استخوان دنده مرد و نیز آفرینش زن از «نفس واحده» در قرآن» به گوهر مشترک 
در آفرینش و به تبع» روابط و مناسبات همراه صمیمیت محبت و هم‌بستگی میان زن و مرد اشاره دارد. همچنین توحه 
به کاربست‌های نظیر در عهد عتیق و قرآن کریم نشان می‌دهد که اين رابطه. با نوعی میشاق و وفاداری دوسویه نیز 
همراه است. 


کلیدواژه‌ها: آفرینش زن» قران» تورات» استخوان دنده. نفس واحده. 
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عط هم جمتادع0) صعصهه۷۷ عط ۶ه جمتاهامدع(1 عطا ه جمتادوناوع127 
طونه ۶ه همه ۷ ۲وتز۳ معط طانمه مت‌دام۳ و۲6 لمع طوعه1 صرذ حنظ عصم۷( 
معزل-21 


۱ تصصمهتعط رتمووع)۳۵ظ تصم‌عزوفن رل‌صفبله]۷( 00ممحصطع]۱۷ ,1۳ 

تدش 

عقط حعذا لد طمتسک ۶ه عمع۷ ام عطا فصح فتععصع6 ۶ه ععامفل همع عط صذ صعصصوه گه صمننوعی عط1 
عط ,»هام اعت ۸ ۹۲۵ ما50 عاهصنه عط لصح "صقصه عطا ۶ه مصمط عط" ما 0عقاع صعه‌ط 
10 21 ۷6۲969 وصنل‌تموع ,تاو عنطا صا بلح ۵۶ اف روک ,صهبهآمررز ور عصهعو لها 70 عفعطا آن عصتصعع ۳ 
۶ ععتع۷ ام معط صذ نمی علصنه عط" که صمنعوع‌تمیه عمط لصه فنععصع6 که عمط لعمععه عطا ۶ه 23 
عط ]و نداه وصنه‌ط" تدم عطا ]و 12265 تعطاه معط[ مضه ۵ ۷۱6۲9 اصمتعلنل عطا رمعزلطاه طهتتاه 
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حمنندعی عط ۲ه عصمتله‌ممعل عطا اقط ملمن4‌ز عع‌صنك‌ص 16 رت تحلتصزه 2 ۲699 224 عاطتاوهی 
هگ صمعیم) معط صذ "لنامی عاهصزی عط" حصمت قح للع عه طفدم۲ عطا صذ طند عصفص عطا مت مقصمیه عطا که 
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۰ زالهبرم1 

او علهصزه ,9 بطعتی] عط] رصفتیدم) عط1 رصقم عطا اه صمتاجعین مریم نگ 


مکوند؛ بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء / ۲۶۹ 
مقدمه 

متن مقدس در هر دینی» هسته اصلی آن شمرده می‌شود که بایدها و نبایدهای اخلاقی» حقوقی و 
اعتقادی مبتنی بر آن شکل می‌گیرد. می‌دانیم که این بایدها و نبایدها گرچه به نسبت‌های مختلف اما همواره 
به صورت تأثیرگذار در ساخت فرهنگ جامعه و مناسبات انسانی نقش بازی می‌کنند. بنابراین خوانش 
درست متون مقدس و فهم دقیق رهیافت این متون به موضوعات مختلف. بسیار حیاتی و سودمند است. 
یکی از موضوعات مهم که در متون مقدس به صورت جدی و پیوسته از آن سخن رفته است موضوع زنان و 
مسائل مرتبط با آن است:بی تردید تبیین فرشست نظرگاه: مت مقدسی در این باره» دز تغیین حایگاه زنان در 
نظام خانواده و احتماع اهمیت بنيادین دارد. می‌توان گفت که نقطه عزیمت این متون در جهت تببین جایگاه 
زنان و نسبت ایشان با مردان. سخن در باب چگونگی آفرینش زن است. این مسئله در تورات و قرآن با 
عباراتی دال بر مفاهیم به ظاهر متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است؛ آفرینش زن» به صورت مشخص در 
تورات(پیدایش: ۲) با استخوان دنده مرد و در قرآن(نساء:۱) با «نفس واحده» پیوند داده می‌شود.(نک: ادامه 
مقاله) می‌دانیم که در تفاسیر اسلامی نیز عموماً ذیل آیه ۱ سوره نساء. روایت توراتی پیش گفته مورد اشاره 
قرار گرفته است. با این‌همه خوانش تحت‌اللفظی روایت آفرینش زن از استخوان دنده مرد از یک‌سو مانع از 
فهم معنای درست و اصیل متن و شناخت میزان قرابت و شباهت آن با روایت قرآنی شده است و از سوی 
دیگر نگاهی یکسره تحقی رآمیز به زن در پی داشته است. صفحات و سطور پرشماری را می‌توان پیش روی 
نهاد که در آنها به دلیل فهم نادرست از این روایت بی‌درنگ به ناسارگاری آن با قرآن روایات؛ عقل» علم و 
تجربه حکم قطعی شده و با برشمردن آن ذیل اسرائیلیات از تأمل بیشتر درباب دلالت روایت پرهیز شده 
است. افزون بر اين» برداشت‌های نادرست از این روایت» منشأً نگاهی طفیلی و تبعی به زنان شده است و 
شماری احکام فقهی محروم کننده مرتبط با ایشان را در پی داشته است. پیداست که چنین رویکردی» 
مناسبات زنان را با مردان و نیز موقعیت ایشان را در نظام خانوادگی و اجتماعی زیردستانه. وابسته و پیست 
خواهد ساخت. 

بنابر آنچه گذشت در پژوهش حاضر به بررسی و بازخوانی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در 
تورات می‌پردازيم و میزان هماهنگی مفهوم آن را با آیه ۱ سوره نساء نشان خواهیم داد. برای این منظور با 
تأکید و تمرکز بر زبان روایت توراتی و به تب آن» دلالت روایت به پرسش‌های ذیل پاسخ داده‌ایم: 

۱- روایت آفرینش زن از استخوان دنده مرد. ناظر به واقع و امری عینی است یا دلالت بر مفهومی 
استعاری دارد؟ 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


۲- مفهوم محوری و بنیادین روایت مذکور چیست و چه مویداتی برای آن می‌توان به دست داد؟ 

۳- نسبت مدلول این روایت با آیه یکم سوره نساء و تعبیر قرآنی «نفس واحده» چیست؟ 

روشن است که پاسخ به پرسش‌های فوق از یک سو در فهم زبان متون مقدس و تبیین نظرگاه این متون 
نسبت به مسئل جنسیت و مناسبات میان زن و مرد مفید خواهد بود و از سوی دیگر در یک نگاه کلان؛ 
میزان همگرایی و هماهنگی متون مقدس را در موضوع آفرینش زن نشان خواهد داد. از آن‌حا که بحث 
درباب پرسش‌های فوق. خود به پژوهشی مستقل و مبسوط نیاز دارد. مقالهٌ حاضر با محدودیت‌های یک 
مقالهٌ پژوهشی. از پرداختن به سایر مسائل مرتبط مانند خاستگاه روایت مذکور. احکام فقهی و حقوقی 
مترتب برآن. نسبت میان تفاسیر قرآنی و نیز روایات اسلامی با روایت توراتی و موضوعات مشابه دیگر 
مگر به ضرورت. اجتناب کرده است. با این حال» لازم است اشاره شود که در پیشینه این کار می‌توان 
پژوهش‌هایی را ملاحظه کرد که با تمرکز بر منابع تفسیری و روایی و اتخاذ پیش‌فرض‌هاء رویکردها و 
روش‌شناسی متفاوت به موضوع پرداخته‌اند و به بع» نتایج کاملا متفاوتی به دست آورده‌اند. برای نمونه 
می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد: 

۱- مقالة «بررسی آفرینش زن در قرآن. احادیث و تورات»» غلامحسین تاجری نسب و اعظم بهادری؛ 
موضوع محوری این مقاله. مطالعه آفرینش زن از نظرگاه قرآن و روایات است. نویسندگان تتها به صورت 
گذرا به روایت توراتی نیز اشاره می‌کنند تا نشان دهند که برخی از روایات تفسیری در باب آفرینش زن از 
اسرائیلیات به شمار می‌آیند و به لحاظ محتوایی قابل اعتنا نیستند. ۲- مقالهٌ «نگاهی نو به روایات آفرینش 
زن از دندة چپ مرد»» غلامحسین اعرابی؛ این مقاله به بررسی روایات و گزارش‌های مرتبط با آفرینش حوا 
از دنده چپ آدم پا خلقت زن از دنده چپ مرد در منابع روایی و تفسیری شیعی و سنی پرداخته است. 
پژوهش نام‌برده پس از اشاره به احکام فقهی مترتب بر این روایات به سب ناسازگاری درونی و بیرونی و 
نیز منشاً اسرائیلی آنهاء استناد احکام ویژه زنان به این روایات را نمی‌پذیرد. ۳- مقاله «نقدی بر نظریه 
آفرینش تبعی زن در قرآن). فرج الله هدایت نیا؛ این مقاله گرچه بر نقد و بررسی ادله آفرینش تبعی زن از 
منظر قرآن متمرکز است اما در ضمن مقاله به روایات آفرینش زن از دنده مرد نیز اشاره می‌شود. نویسنده» 
اعتبار این دسته از روایات را به سبب تعارض با روایات دیگر. انطباق نداشتن با ظاهر آیات قرآن» احتمال 
صدور به علت تقیه. شبهه اسرائیلی بودن و مخالفت با علم و تجربه مورد تردید قرار می‌دهد. 6 مقالة 
«آفرینش حواء(زن) در قرآن و روایات». اعظم فرحامی؛ در مقاله حاضر آفرینش زن از نگاه قرآن و روایات 
بررسی شده است. نویسنده» روایات آفرینش زن از مرد را به دلیل تعارض با قرآن روایات عقل؛ علم و 


واقعیت و نیز خاستگاه توراتی آنها و ضعف سند» سست و نامعتبر دانسته است. ۵- مقاله «بازخوانی مفاهیم 


مکوند؛ بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء / ۲۵۱ 


«زوج» و «زوحیت» در قرآن کریم». پروین بهارزاده؛ این مقاله به مفهوم «زوحیت) در قرآن کریم پرداخته 
است. با این حال به تناسب. ذیل بحث از تعبیر قرآنی «نفس واحده». عدم اعتبار روایات آفرینش زن از 
استخوان دنده مرد را پذیرفته و واژه «آدم» را در فرهنگ قرآنی اساسا فاقد جنسیت و دال بر مفهوم حقیقت 


اتشانن دانبهاست: 


اینک نخست به روایت آفرینش زن از استخوان دنده مرد اشاره می‌شود و سپس دیدگاه‌های مختلف 
درباب مدلول ای وقانست نی ی گرد در فصل دوم سفر پیدایش» روایت آفرینش زن به صورت زیر آمده 
است: 

(۱۸یهوه خدا فرمود: «نیکو نیست آدم تنها باشد» پس یاوری مناسب برای او می‌سازم.» ٩‏ بهوه خدا 
خواهد نهاد» و هرآنچه آدم هر جاندار را خواند. همان نامش شد. ۰پس آدم هم چارپایان و پرندگان 
آسمان و هم وحوش صحرا را نام نهاد؛ ولی یاوری مناسب برای آدم یافت نشد. ۲۱ پس بهوه خدا خوابی 
گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دنده‌هایش را گرفت و جای آن را با گوشت 
پر کرد. ۲۲آن‌گاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. ۲۳ آدم گفت: 
«اين است اکنون استخوانی از استخوان‌هايم. و گوشتی از گوشتم؛ او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته 
شد.) از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده» به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند 
6 (پیدایش:۲) 

در روایت فوق» آیات ۲۱ تا ۲۳ حایگاه محوری دارند و مباحث تفسیری مختلف درباب این روایت. 
غموماً با تمرکز بر دلالت سبه آيهةٌ پیش‌گفته شکل گرفته است. این آیات از یک‌سو تحت ناثیر مدلول آیات 
فصل اول سفر پیدایش و مسئلة آفرینش انسان نخستین» تفسیر شده است و از سوی دیگر» فی نفسه و فارغ 

در ادبیات خاخامی دو نظرگاه درباب رشن انسان نخستین دیده می‌شود؛ نظرگاه غالب آن است که 
انسان نخستین» مرد بود و به صورت الهی آفریده شد و زن در اقدامی بعدی از بدن اوساخته شد. با 


این حال ادبیات خاخامی به دیدگاه یک اقلیت نیز اشاره دارد؛ بنا بر این نظرگاه» انسان نخستین» دوحنسیتی 


۱ ترجمة فارسی آیات کتاب مقدس در تمام مقالهٌ حاضر از ترجمه هزاره نو گرفته شده است. 


۳۲ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


پوجه اش کهیعل] اند :دی اتسان تر وماده از آن تحت کرقه اشتت»(1 ,)این تسیر سار از 
عبارت سفر پیدایش(۲۷/۱) است: ۲۷ پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید؛ 
ایشان را مرد و زن آفرید.». عبارت «ایشان را مرد و زن آفرید» این تلقی را سبب شده است که انسان 
نخستین» موحودی دو حنسیتی بوده است. در مدراش(8/1 م,طهحا۵0 5ل069ع)) تلقی و تصویری از 
آفرینش یک موجود نخستین دو جنسیتی ارائه می‌شود که دارای ویژگی‌های جسمانی زن و مرد هر دو بوده و 
بعدتر به دو موجود مذکر و منث تقسیم شده است.(۳16867,18؛ 13۵510,71) 

راه‌حل پيشنهاد شده در .15 0 مبنی بر آفرینش موحودی دو حنسیتی که بعدتر دو صورت و دو کمر 
از او جدا شده است به تبِع» مسئلة دیگری را ایجاد کرده است؛ اگر موجود نخستین؛ دو جنسیتی بوده است 
چگونه ممکن است که در سفر پیدایش(۲۱/۲) گفته شود که آفرینش زن به مثابة اقدامی پسینی از دنده مرد 
رخ داده است: «یکی از دنده‌هایش را گرفت...»؟ خاخام ساموئل خود در تبیین این اشکال گفته است که 
واژة عبری «3» ( ۱:612) (صلع) در سفر پیدایش(۲) که عموما به «دنده» ترحمه شلده است. معنای 
دیگری نظیر پهلو یا جانب نیز دارد. به بیانی دیگر وی برای هماهنگ کردن خوانش خود از سفر 
پیدایش(۲۷/۱) با آفرینش زن از دنده مرد در فصل دوم سفر پیدایش» یک فن تفسیری خاخامی رایج را به 
کار می‌بندد که عبارت است از کنار هم نهادن دو آیه‌ای که یک واژة مشخص در آنها به کار رفته است". ربی 
ساموئل نشان می‌دهد که واژة «۲۳3) ( ۱:612) (صلع) در سفر پیدایش(۲) و یا معنای «دنده» 
نیست بلکه مانند کاربست واژه در عبارات «3۴7۱ 1#20چ[) (مقطدتصصهط ماع 21) (رلصتع 
هُمُشکان): «و برای حانب دیگر مسکن»)(خروح: ۰ ) می‌تواند به معنای «حانب» یا «پهلو» نیز باشد. 
بنابر این تفسیر, واژه «2(038» در سفر پیدایش(۲۱/۲) با تقطیع و جداسازی مخلوق دوجنسیتی, مطابقت و 
همخوانی دارد.(12 760,1: نا ]: ۲16867,15) معنای تحت‌اللفظی کلام آدم در یه ۲۳ که «این 
است اکنون استخوانی از استخوان‌هايم و گوشتی از گوشتم» نیز ظاهرا این قول را تأیید می‌کند زیرا اگر واژه 
دلالت بر معنای «پهلو» نداشت و به معنای «دنده» بود آدم تنها باید می‌گفت: «اين است اکنون استخوانی 
از استخوان‌هایم». 

اگرچه در ادامة مقاله اشاره خواهد شد که اساسا مفهوم تحت‌اللفظی این عبارت مورد نظر نیست. اما 
اینک باید بر این نکته تأکید شود که معنی ظاهری روایت آفرینش نیز با معنای پیش‌گفته سازگار نیست. 
نخست این‌که واژة «73» ( ۱5612) (صلع) در آية ۲۱ به صورت جمع « 3ج (018 ۱:21) (صلغتا) 


به‌کار رفته است و اشاره می‌شود که خدا «یکی از دنده‌هایش را گرفت»؛ بنابراین حوا از یکی از دنده‌های 


۱۹۹ 


مکوند؛ بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء / ۲۵۳ 


آدم و نه از کل پهلوی وی ساخته شده است.(17۸۷105010,17 ) همچنین آفرینش زن در این روایت با 
فعل«3() (0200) (باناه) بیان می‌شود و هیچ سخنی از تقطیع و حداسازی نیست: «۲۲آن‌گاه یهوه 
خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت». فعل «1(3:» (03203) (باناه) در متن عبری کتاب 
مقدس همواره به ساختن شهرهاء کشورهاء قربانگاه‌ها؛ معابد و مانند آن اشاره دارد و مگر برای آفرینش زن 
در سفر پیدایش(۲۲/۲) هیچ‌گاه برای توصیف آفرینش موجود زنده به کار نرفته است.(6۷150۳,468,]؛ 
4 76 12917077,1) همچنین» برخی محققان کتاب مقدس با نظر به این نکته تلاش 
کرده‌اند تا کاربست فعل ««1(2:» را در فصل دوم سفر پیدایش با مفهومی زیبایی‌شناختی پیوند دهند زیر 
زن» مانند مرد صرفاً از خاک صورت‌بندی نمی‌شود بلکه وی ساختی مبتنی بر معماری و طراحی 
دارد.(1(2۷10501,16) این باریک بینی‌ها و دقت‌های لغوی در مورد کاربست فعل «۰»:142 دست کم برای 
ما روشن می‌کند که خلقت زن با تقطیع و حداسازی یک موجود دو جنسیتی نخستین» هیچ‌گونه ارتباطی 
ندارد و زن در فرآیندی مستقل آفریده شده است. 

با این‌همه» باسکین کارکرد آموزه انسان نخستین دو جنسیتی را در ادبیات خاخامی» واعظانه و تعلیمی 
می‌داند. از نگاه وی این آموزه مدراشی» مشوق و مزیدی جدی برای ازدواج است و نشان می‌دهد که تنها 
وقتی زن و مرد همدوش و همراه باشند» آدم راستین یعنی انسان کامل شکل می‌گیرد.(1 2610,7) فیلون! 
در رساله «در باب آفرینش»" اشاره می‌کند که عشق دو نیمه محزای انسان دو حنسیتی نخستین را آشتی و 
رفاقت می‌دهد و آنها را به یگانگی و اتحاد می‌رساند. با این‌حال وی ضمن اشاره به ضعف آدم در کنترل 
حواء درسی نیز برای ازدواج می‌گیرد؛ از نگاه وی بایسته آن است که مرد از زن» به مثابه جزئی لازم و 
جدانشدنی از کل مراقبت کند و زن نیز به نوبةٌ خود باید به مرد به مثابهةٌ یک کل خدمت کند و در زندگی 
تابع او باشد. چه بسا تفسیر فیلون. انعکاسی از وضعیت کلی جامعه عهد باستان باشد که زن‌ها در آن 
عموماً از شوهران خود جوان‌تر بودند و از این رو به صورت طبیعی احساس می‌کردند که نقش دختر و نه 
همسر را ایفا می‌کنند.(260,95نا تا ]؛ 1,107) 

صرف‌نظر از تأثیر سفر پیدایش(۱) در تفسیر و فهم مسئلة آفرینش زن» واژگان و عبارات فصل دوم سفر 
پیدایش به خودی خود خاستگاه نظرات مختلفی شده است و هیچ توافق علمی‌ای در این باب دیده 


نمی‌شود. به صورت مشخص دربارة آفرینش زن از دنده مرد. واژة «دنده»: «۲۶3۸) (داععا) (صلع)» بنایر 
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یک نظرگاه کنایه از محرای زایش است که مردان فاقد آن هستند. قول دیگر آن است که «دنده» بیانگر وحود 
ناف در انسان نخستین است. برخی نیز معتقدند که بنابر این روایت. مردان حتی با نداشتن یک دنده 
می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.(14,ا۳12:6: 16 ,۲(2۷10508) 

همیلتن" در کتاب پیدایش پيشنهاد می‌کند که گوشت و استخوان به ترتیب نمادهایی برای ضعف و 
قوت يا سستی و قدرت در طبیعت آدمی هستند.(136861,24) برخی نیز این احتمال را مطرح کرده‌اند که 
چه بسا روایت فصل دوم سفر پیدایش با رشد بچه در طول دوره بارداری قابل قباس باشد؛ نوزاد در فضای 
تاریک و پوشیده رحم مادن هستی می‌یابد که با واژه «27715) (2700708)) (تروماه) در آیه ۲۱ به 
معنای «خوابی سنگین». قابل مقایسه است. پس از آن. استخوان‌ها و گوشت شکل می‌گیرد و این با فعل 
«5)» (08) (باناه) در آیةٌ ۲۲ به معنای «ساختن» متناظر است. وقتی نوزاد متولد می‌شود و با شادی 
مورد استقبال قرار می‌گیرد» اين با غریو شادی آدم در آیه ۰۲۳ قابل قیاس است.(۲۳:10:760,11) 

ارتباط میان این اقوال با مدلول وازگان و عبارات روایت سفر پیدایش(۲) سخت پنهان؛ پوشیده وسست 
به نظر می‌رسد و از خود متن نیز مزیدی برای آنها نمی‌توان یافت. دیویدسن معتقد است که چنین 
پیشنهادهایی» سیاق کلی متن را که بر رابط میان مرد و زن تأکید دارد» نادیده گرفته‌اند. از نگاه وی «دنده» 
دال بر معنای همبستگی و همانندی است؛ آفرینش حوا از دنده آدم به معنای خلقت او برای ایستادن در 
کنار آدم به مثاب همتا و قرین وی است. به تعبیری دیگر» «دنده» نماد يا سمبلی دال بر برابری میان زن و مرد 
و نه روابط مبتنی بر سلسله مراتب است. بنابراین. سخن برخی مانند پیتر لمبارد" دور از صواب نیست که 
می‌گوید: «حوا نه از پاهای آدم پدید آمد تا بردة او باشد و نه از سر آدم گرفته شد تا حاکم بر او باشد؛ بلکه 
از پهلوی آدم خلق شد تا رفیق و همراه محبوب وی باشد.»(۳۵۷[0502,16-17؛ 167 ,صعسننطاتانس) 

تلقی پیش‌گفته که از موقعیت «دنده» در بدن آدمی به مثابةٌ نمادی دال بر روابط و مناسبات برابر میان 
زن و مرد بهره برده است. گرچه فریبنده به نظر می‌آید اما هیچ شاهدی از متن آن را تأیید نمی‌کند. به بیانی 
دیگر» چنین تفاسیر نمادینی نمی‌توانند مبتنی بر ذوق و سلیقه باشند بلکه باید ريشه در فرهنگ و زبان 
مخاطبان نخستین داشته باشند و از خود متن نیز شواهدی استوار در تأیید آنها ارائه شود. پیداست که سخن 
در باب امکان برداشت چنین تفاسیری از متن مقدس نیست بلکه همان‌طور که یل هگر اشاره کرده است 
«ما بی‌تردید حق داریم که مکتوبات کهن را در پرتو افکار و اندیشه‌های معاصر خویش تفسیر کنیم اما 
تحمیل نظرگاه‌های معاصر به نویسندگان کهن» شایسته نیست.»(۳1686۲,21) 


صمتلتصه۳ 1 
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افزون بر اين» دشوار بتوان با تفسیری همراه و رفیق شد که آفرینش زن از استخوان دنده مرد را واقع‌نما و 
به تم آن دال بر موقعیت پست و فرومایه‌تر زن در مناسبات خانوادگی و احتماعی می‌داند. عموم مفسران در 
طول سده‌ها همین تفسیر مبتنی بر روابط طبقاتی و سلسله‌مراتبی را پذیرفته‌اند و حتی این نظرگاه در شماری 
از پژوهش‌های متأخر نیز مورد تأیید قرار گرفته است.(1۸۷10501,13-14) قائلان به این نظر برخی 
عناصر اصلی روایت آفرینش را شاهدی بر تفسیر فوق دانسته‌اند. یکی از این عناصر همانا آفرینش زن از 
استخوان دنده مرد است؛ بنابر چنین تفسیری, به این علت که زن از حزئی کوچک از کالبد مرد برگرفته شده 
است پس تمام زندگی خود را مدیون و وابسته به مرد است و نسبت به وی جایگاهی فرعی و تبعی 
دارد.(106 200 ۳۲626۲,28؛ 861,9ع۲۱) 

برخی محققان تلاش کرده‌اند تا با درانداختن بحثی حدلی از پیامد چنین تفسیری طفره روند. ايشان 
گفته‌اند اينکه هستی زن/حوا به نحوی از مرد/آدم گرفته شده است انکارپذیر نیست اما این دلالت بر 
وابستگی و طفیلی بودن زن ندارد زیرا مطابق خود متن» آدم نیز از خاک نشأت گرفته است(پیدایش: ۷/۲) 
اما بدون تردید نمی‌توان نتیجه گرفت که خاک برتر از آدم است.(102۷10501,16) با این حال اشکال 
بنیادین پاسخ‌هایی از این دست آن است که استخوان دنده مرد را فی الواقع ماده خام برای آفرینش زن در نظر 
می‌گیرد و در استدلال خود یک‌سره از زبان استعاری متن غفلت می‌ورزد. 


۲- آفرینش زن در سورة نساء. آیه یکم 

در این بخش, گزارشی از اقوال و آرای تفسیری ذیل آیه یکم سورة نساء با تمرکز بر تعبیر قرآنی آفرینش 
انسان‌ها از «نفس واحده» ارائه می‌شود. چنان که پیش‌تر نیز ذکر شد برای پرهیز از خروج از موضوع» در 
مقالة حاضر از پرداختن به روایات تفسیری و مسائل دراز دامان مرتبط با آن اجتناب شده است. می‌دانیم که 
این روایات پرشمار هستند و افزون بر منابع تفسیری در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت با اسناد و متن‌های 
مختلف و متعدد آمده‌اند» بنابراین پرداختن به روایات اسلامی. خود نیازمند پژوهش پا پژوهش‌هایی 
مستقل و مبسوط در این باب است.(برای نمونه نک: ۸۳2۵115,121-132) بنابر آنچه گذشت با محدود 
کردن بحث در چهارچوب روایت توراتی و آيةُ یکم سوره نساء. در بررسی منابع تفسیری تنها از روایتی یاد 
یم که آنسادا شین رنه سا فرراین آن اسازه کر فه‌تاشت: 

آیه یکم سورة نساء به قرار زیر است: 

یی لاس ان ریم ای کم من لس واجدو وخ منذه۱ وجها وب معهما رجا گنیر 
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سا وَاموا ال ای تساو به ورام لد ال ان عم رفیّا»(نساء:۱) 

عموم مفسران گفته‌اند که مقصود از «نفس واحده» همانا آدم(ع) به مثابه فردی مشخص است و به تب 
آن. «رَوحََا» در آیه بر همسرش حواء دلالت دارد. (فراء»۲۵۲/۱؛ مقاتل»۳۰۵/۱؛ قمی:۱۳۰/۱؛ 
طبری» ٩/6‏ ۱8؛ سمرقندی»۲۷۸/۱؛ ابن‌ابی انم ۸۵۲/۳؛ طوسیی, ۹۹/۲؛ طبرسی» ۵/۳؛ 
فخررازی» 6۷۷/۹؛ طباطبایی؛ ؛ /۱۳۵؛ ابن‌عاشور 4 /۹) مفاتیح الغیب برای تأیید این قول حتی به اجماع 
میان مفسران استناد می‌کند. (فخررازی»همان؛ قس: طوسی»همان) تفاسیر اسلامی سپس برای تقویت این 
نظرگاه و برطرف کردن ناسازگاری میان صفت مژنث «واحده» برای «نفس» با مصداق مذکر آن یعنی 
آدم(ع): به مونث لفظی بودن واه «نفس» اشاره کرده‌اند.(فراءء همان؛ طبری»همان؛ طوسی همان؛ 
طبرسی. همان؛ فخررازی» همان؛ نحاس۱۹۷/۱۰) 

با این حال» شمار بسیار اندکی از مفسران بر خلاف ری فراگیر پیشین» «نفس واحده» را نه به معنای 
شخص واحد(-آدم ابوالبشر) بلکه به معنای نوع واحد یا اصل و منشأحیاتی واحد 
دانسته‌اند.(حابری» ۱۳/۳ ۲؛ طالقانی» ۱۵/۰) 

افزون بر این در باب چگونگی آفرینش حواء ازن از آدم/مرد. دو قول در تفاسیر دیده می‌شود: 

آ- بنابر قول نخست» حواء از استخوان دندة مرد آفریده شده است. 

ب- بنا بر قول دوم حواء از جنس همان ماده‌ای آفریده شده که آدم از آن خلق شده است. 

آفرینش زن از استخوان دندة مرد در میان تفاسیر اسلامی» سخنی جافتاده است و بنابر قول شیخ 
طوسیء طبرسی و فخررازی» اکثر مفسران از حانب‌داران این نظر هستند.(مقاتل» ٩۳۵۵/۱‏ قمی»۱۳۰/۱؛ 
طبری» ۱۵۰/6؛ سمرقندی»۲۷۸/۱؛ ابن‌ابی‌حاتم ۸۵۲/۳؛ طوسی ۹۹/۲؛ طبرسی» ۵/۳؛ 
فخررازی» ۷/۹ 8۷؛ ابن‌عاشو 4 /۹) 

تأکید تفاسیر اسلامی بر دو عنصر: نخست» اجماع بر این که «نفس واحده» همان آدم است و دوم قول 
اکثر مفسران مبنی بر این که حواء از استخوان دندة آدم خلق شده است» متن تفاسیر را تا حد زیادی متأثر از 
روایت توراتی نشان می‌دهد. 

این تأثیرپذیری در تفسیر جامع البیان به روشنی دیده می‌شود؛ طبری پس از بیان قول نخست با عبارت 
«فیما بلغنا عن آهل الکتاب من آهل التوراة» از روایت توراتی یاد می‌کند: «لقي علی آدم(ص) السنة فیما 
بلغنا عن آهل الکتاب من آهل التوراة و غیرهم من آهل العلم» عن عبدالله بن العباس وغیره. ثم آخذ ضلعا 
من أضلاعه من شقه الایسر وّلام مکانه» وآدم نائم لم یهب من نومته. حتی خلق الله تبارك وتعالی من 
صلعه تلك زوحته حواء. فسواها امرأة لیسکن الیهاء فلما کشفت عنه السنة وهب من نومته رآها الی حنبه» 


مکوند؛ بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء / ۲۵۷ 


فقال فیما یزعمون وّالله آعلم: لحمي وّدمي وّزوحتي فسکن الیها.»(طبری» همان؛ قس: سمرقندی» همان) 

روشن است که طبری خود بلاواسطه به تورات مراجعه نکرده است و صرفاً ناقل روایت توراتی است» 
از این رو بعضی تفاوت‌ها و تغییرات در نقل او راه یافته است؛ برای نمونه چنان‌که دیدیم در روایت توراتی به 
پهلوی چپ(شقه الایسر) هیچ اشاره‌ای نشده است و در سخن پایانی آدم نیز از خون(دمی) یاد نمی‌شود: 
«اين است اکنون استخوانی از استخوان‌هايم» و گوشتی از گوشتم». تکیُ صرف طبری بر نقل را در گزارش 
وی از قول مجاهد نیز می‌توان ملاحظه کرد: «عن مجاهد في قوله: ول منها روجَها قال: حواء من فَصَیرّی 
آدم هو نائی فاستیقظ فقال: "آثا" بالنبطية امرأة.»(طبری» همان) 

واژة «آنا» در نقل فوق» همان واژة عبری «15098(»7111) (- زن) در یه ۲۳ تورات است و سخن 
محاهد تنها گزارشی از بخشی از روایت توراتی به نظر می‌رسد.(قس: مقاتل» ۷۹/۲) 

با این‌همه. بعضی مفسران کهن مانند ابومسلم اصفهانی و قفال شاشیء آفرینش زن را نه از استخوان 
دنده مرد» بلکه از حنس او دانسته‌اند. (فخررازی4۷۷/۹؛ قس: نحاس» ۸/۲) به تعبیری دیگر بنابر قول 
نخست. حرف «من» در عبارت «خلق منها ژوحها» «من بعضیه». اما بنابر قول دوم «من بیان حنس» 
است. بنابراین اگر «نفس واحده» یا همان آدم ابوالبشر از خاک یا گل آفریده شده باشد پس حواء نیز از 
همان حنس آفریده شده است؛ طوسی سخنی با همین مضمون را به ابوجعفر(ع) نسبت می‌دهد: «وقال 
آبوجعفر(ع): خلقها من فضل الطينة التي خلق منها آدم..(طوسی» )٩۹/۳‏ المیزان نیز همدل با این دسته از 
مفسران» تفسیری مشابه به دست می‌دهد با این تفاوت که به جای کلمه حنس از کلمه نوع یا سنخ استفاده 
می‌کند. (طباطبایی» 4 /۱۳۸؛ قس: ابن عاشور» 4 ۸) 

قاضی عبدالجبار در مقام معارضه با این رأی» می‌گوید که پذیرش قول مذکور منتج به آن خواهد شد 
که انسان‌ها نه از «نفس واحده» بلکه از دو نفس خلق شده باشند. (فخررازی»4۷۷/۹۰) پنهان نیست که 
فمینیست‌های مسلمان که از مخالفان نظريهٌ تک مبدآیی" و موافقان نظریة تعدد مبادی" در باب خاستگاه 
آفرینش انسان هستند» نسبت به رأی اخیر رویکردی همدلانه اتخاذ کنند.(1211,43 ععسصض) 

فارغ از تفاسیر مختلف پیش‌گفته» مفسران در توضیح نتایج و مقاصد آفرینش انسان از «نفس واحده» 
نیز وجوه گوناگونی را برشمرده‌اند؛ از ابن عباس نقل شده که کمال مطلوب زن همانا مرد است زیرا بنا بر آية 


یکم نساء. زن از مرد آفریده شده است همان طور که کمال مطلوب مرد. زمین است زیرا مرد از خاک 


کلکعصمع 1020 [ 


کلععصمع 001 2 


۸ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


برآمده است. وی با تکیه بر این مقدمه حکم می‌دهد که: «فاحجبسوا نساءکم» (مقاتل»۳۵۵/۱؛ 
ابن‌ابی حاتم ۸۵۲/۳؛ سیوطی» ۱۱/۲) برخی گفته‌اند که آفرینش همه انسان‌ها از «نفس واحده» بر نهایت 
قدرت. علم و حکمت الهی دلالت دارد و این خود بهترین دلیل برای شناخت مبدا و معاد 
است.(طبرسی» ۱/۳؛ فخررازی»8۷۵/۹) گروهی دیگر نیز چنین استنتاج کرده‌اند که اگر انسان‌ها به قرابت؛ 
خویشاندی و خاستگاه مشترک خود آگاه باشند. در نتیجه عطوفت مهربانی امنیت. حمایت و عدم 
خشونت در میان آنها شکل می‌گیرد. این معنا در ارتباط میان آیات سورة نساء نیز خود را نشان می‌دهد؛ در 
آیة یکم. به آفرینش انسان‌ها از «نفس واحده» اشاره می‌شود و در آیات بعدی سورة نساء امر به نیکوکاری و 
احسان نسبت به یتیمان» زنان و افراد ضعیف آمده است. از آن‌جا که نوعی پیوند و معاشرت میان خویشان 
که سبب فزونی محبت شود. امری گریزناپذیر است پس اشاره به آفرینش انسان‌ها از «نفس واحده). 
شفقت و دلسوزی آنها نسبت به هم را در پی خواهد داشت. کلام پیامبر(ص) نسبت به حضرت فاطمه(ع) 
دال بر همین معنا است: «فاطمة بضعة مني يزذيني مایژذیها.»(فخررازی»همان؛ طبرسی همان؛ 
0۳۸/۳ 

در بخش بعدی مقاله با تبیین معنای آفرینش از «نفس واحده»» روشن خواهد شد که کدام وجه از 
قوت بیشتری برخوردار است. 

اینک در پایان این بخش باید اشاره شود که تاثیر پیش‌فرض‌های فرهنگی و الهیاتی مفسران را در 
تفسیرشان نمی‌توان نادیده گرفت. به بیانی دیگر تفسیر «نفس واحده» به آدم» مبتنی بر این پیش‌فرض است 
که آدم نیای همه انسان‌ها و ابوالبشر است و به تّع» خطاب «يا یبا الناس» در ابتدای آیه شامل همه 
انسان‌ها می‌شود. یعنی همه کسانی که در حقیقت انسانیت مشترک هستند و پیام قرآن به گوش‌شان رسیده 
است.(طبرسی» همان؛ فخررازی» همان؛ سمرقندی»۲۷۸/۱؛ ابن‌ابی‌حاتم» ۸۵۲/۳؛ طباطبایی» ٩۱۳۸/4‏ 
ابن‌عاشور» 4 /۹؛ ۸0۵2۵۱5,119) با این حال» نزد آن دسته از مفسرانی که خطاب «یا ات الساسش» راعام 
ندانسته و آن را مختص عرب‌ها» مکیان با قریش برشمرده‌اند» مقصود از «نفس واحده» اشخاصی چون 
(یعرّب )۰ «قحطان». «عدنان» یا «قصی» دانسته شده است. (فخررازی» همان؛ مراغی» ۵/4 ۱۷؛ 
۸8 قس: میبدی»۲۸۲/۹) 

یکی از موارد بسیار حالب برای تبیین نقش پیش‌فرض مفسران در تفسیر «نفس واحده». آیات ۱۸۹- 
۰ سورة اعراف است: «هُو ای خلقکُم من تس وَاحدة وج منفتا روجَها لینکن ات۱ فلا تشه 
حملّث فلا فیفا قمرّث به فلما لت دَعَوا له ربا آنن ءاتیّا صالخا کون من ال اکرینَ ۱۸۹ 
ما ءنَهمَا صالحا حَعَلا له شرکاء فیما ءایَهْمَا فَعلی اللّه ما یَْرکُونَ ۰ ۱۹»(اعراف:۱۹۰-۱۸۹) 


مکوند؛ بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء / ۲۵۹ 


چنان که ملاحظه می‌شود عبارات آغازین آیات ۹ اعراف و یکم نساء. شباهت قابل ملاحظه‌ای دارند. 
با این حال» نظر به این که در آیات ۱۹۰ به بعد سورة اعراف به مشرک شدن «نفس واحده» و همسرش اشاره 
می‌شود. تفسیر آیه به لحاظ کلامی برای مفسران مسئله ساز و دشوار شده است. ایشان دریافتند که اگر 
مقصود از «نفس واحده» و «رَوْحَهَا» را در آیه ۱۸۹ اعراف مانند آیهٌ یکم نساء آدم و حواء بدانند آن‌گاه به 
بع» باید به شرک آدم(ع) به مثابهةٌ یکی از انبیای الهی حکم دهند. بنابراین برای رهایی از این گرفتاری؛ 
اشاتا ط از ری احماعی خود صرف‌نظر کرده و «نفس واحده» را دال بر نوع واحد بشر و نه آدم(ع) به مثابه 
یک فرد مشخص دانسته‌اند یا با اصرار بر ری پیشین خرف یت میا از انواع در تقدیرگرفتن‌ها و 
توجیهاتی که با سیاق آیات اعراف به هیچ وجه سازگار نیست. یاری حسته‌اند.(طبری» ۱۰۰-۹۷/۹؛ 
سس مرقندی:۵۷9/۱؛ ابن‌اپی حاتم ۱۱۳۹-۱۱۳۰/۵؛ طوسیی ۵۵-۵۱/۵؛ طبرسی» ۸۲/4 ۷؛ 
فخررازی» ۲۷/۱۵ ۲۹-۶ زمخشری, ۱۸۷/۲؛ ابن‌عاشون ۳۸/۸) 

چنین رویکردی از جانب مفسران نشان می‌دهد که ایشان آرای برخاسته از پیش‌فرض‌های فرهنگی و 


کلامی‌شان را بر متن قرآن تحمیل می‌کنند و قرآن خود بر چنین معنایی تصریح نمی‌کند. 


۳- تحلیل و بازخوانی 

در بخش حاضر با تمرکز بر روایت توراتی آفرینش زن از استخوان دنده مرد» ابتدا به تبیین زبان روایت 
پرداخته می‌شود و سپس مژیدات آن ارائه می‌گردد. در ادامه. مدلول آفرینش زن از «نفس واحده» در یه 
یکم سورة نساء محل بحث قرار خواهد گرفت و به تم نسبت میان مدلول این دو متن مقدس آشکار خواهد 
شد. 

۱-۳- روایت توراتی 

بازخوانی روایت آفرینش زن در فصل دوم سفر پیدایش نشان می‌دهد که یک مفهوم کلیدی در این 
روایت تکرار شده است؛ همان‌طور که قبلاً ‏ شاره شده این مفهوم در آیات ۲۱ تا ۲۳ محل تأکید قرار گرفته 
است. به بیانی دیگر تأکید بر آفرینش زن از استخوان دندة مرد و تکرار واژگان استخوان و گوشت در این سه 
آیه ممکن است در نگاه نخست حشو به نظر آید اما این تکرار به ویژه در آية ۲۳: «ایين است اکنون 
استخوانی از استخوان‌هايم» و گوشتی از گوشتم» برای فهم زبان روایت و مقصود بنیادین آن بسیار مهم 
است. (قس:۲1۵826۲,24 ) 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


(باسار) در متن عهد عتیق نشان می‌دهد که این واژگان گاهی در مفهوم استعاری به کار رفته‌اند و بر روابط 
نزدیک و صمیمی دلالت دارند. (782 200 656011019,140)) برای مثال به نمونه‌های زیر می‌توان اشاره 
کرد: 

آ- ۱۱داود پادشاه نزد صادوق و آبیّاتار کاهن فرستاده. گفت: «مشایخ یهودا را بگویید: ... ۱۲شما 
برادران من هستید؛ شما از گوشت و استخوان منید. پس چرا باید در بازآوردن پادشاه» آخرین باشید؟" ۱۳و 
به عماسا بگویید: "مگر تو از گوشت و استخوان من نیستی؟ ...» ۱6پس عماسا دل مردان یهودا را همچجون 
یک تن برگردانید.(۲سمونیل:۱4-۱۱/۱۹) 

عبارت «از گوشت و استخوان منید» در همنشینی با عبارات «شما برادران من هستید» و «دل مردان 
یهودا را همچون یک تن برگردانید» بر مفاهیم محبت. اتحاد و همبستگی دلالت دارد. 

ب- اآن‌گاه تمامی قبایل اسرائیل نزد داود به حبرون آمده. گفتند: «اینک ما از گوشت و استخوان توییم. 
۰ ۲پس مشایخ اسرائیل حملگی به حبرون نزد پادشاه آمدند. و داود پادشاه در آن‌حا در حضور خداوند با 
ایشان پیمان بست.(۲سموئیل: ۳-۱/۵؛ اتواریخ:۳-۱/۱۱) 

عبارت «اینک ما از گوشت و استخوان توییم»» در سیاق هم‌پیمانی میان قبایل اسرائیل با داود به کار 
رفته است و دال بر مفاهیم اتحاد و وفاداری به میثاق است. 

ج- ۱۳چون لابان خبر آمدن خواهرزاده اش یعقوب را شنید» درحال به استقبال او شتافت و اورا در 
آغوش گرفته» بوسید و به خانة خویش برد. ... ۱6آن‌گاه لابان به او گفت: «تو براستی از استخوان! و گوشت 
منی.»(پیدایش:۱-۱۳/۲۹) 

عبارت «از استخوان و گوشت منی» بر محبت و مودّت میان یعقوب و دایی‌اش لابان دلالت دارد. 

د- ۲۲ یهودا به برادران[یوسف] گفت: «از کشتن برادرمان و کتمان خون او چه سود؟ ۲۷بیایید تا او را 
به اسماعیلیان بفروشیم و دستمان را بر او دراز نکنیم؛ زیرا او برادر ماو گوشت تن ماست.» برادرانش 
پذیرفتند.(پیدایش: ۲۲/۳۷ -۲۷) 

عبارت «برادر ما و گوشت تن ماست» از زبان بهودا به‌روشنی یادآور نسبت خویشاوندی و نیز 
برانگیزندة محبت و مهربانی برادران یوسف است. 

۱-۰ روزی آبیملک پسر یروبْعل نزد خویشان مادر خود به شکیم رفته» به آنان و به تمامی طایفة خاندان 


مادرش چنین گفت: ۲«تمنا این که در گوش تمامی رهبران شکیم بگویید: "برای شما کدام بهتر است: اينکه 


۱ ترجمه هزاره نو برای فهم بهتر مخاطب فارسی زبان, اینجا و نیز در عبارت داوران ۲: ٩‏ برابر واژة عبری 0 (615610) به‌حای استخوان» معادل خون نهاده 


است و عبارت را به صورت «گوشت و خون» ترحمه کرده است. 
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هر هفتاد پسر پروبعل بر شما حکومت کنند. یا این‌که تنها یک تن بر شما حاکم باشد؟" به یاد داشته باشید 
که من از استخوان و گوشت خود شما هستم.»(داوران: ۲-۱/۹) 

عبارت «من از استخوان و گوشت خود شما هستم» برای توجه دادن به روابط خویشاوندی و جلب 
محبت و حمایت خویشان است. 

بررسی نمونه‌های فوق و دیگر نظایر آن در عهد عتیق نشان می‌دهد که عبارت «از استخوان و گوشت 
هم بودن» بر مفاهیم محبت. مهربانی» اتحاد» هم‌پیمانی و وفاداری دلالت دارد. 

در توضیح نسبت میان این مفاهیم با عبارت «از استخوان و گوشت هم بودن» می‌توان از نظریه 
استعاره‌های مفهومی یاری جست. در نظریه «استعاره‌های مفهومی» گفته می‌شود که ماهیت نظام مفهومی 
عادی ماء که اندیشه و عملمان مبتتی بر آن است» اساسا استعاری است و محموعه‌ای پیچیده از ثطابق‌ها را 
میان حوزه‌های مختلف درگیر می‌کند. استعاره در اين نظریه. یک فرآیند فهم میان حوزة مبداً و حوزة مقصد 
است. حوزة مبدآ؛ ملموس است و حوزة مقصد. انتزاعی است. حوزه‌های مبدأه شیوة سخن گفتن و فهمیدن 
حوزه‌های ناملموس را فراهم می‌آورد. یک مثال شناخته شده عبارت از فهم مشاحره به مثابهُ جنگ است. 
(لیکاف وحانسون»٩؛‏ 075۵1,98)؛ ۱۷۲:116۲,95 > ظ200ظ) 

بنابر آنچه گذشت در عبارت توراتی مورد بحث. با استعاره مفهومی «گوهر یا نفس انسانی» استخوان 
است.» مواجه هستیم. به بیانی دیگر در اين استعاره حوزة مبدا؛ استخوان است و حوزه مقصده نفس یا 
گوهر انسانی است. استخوان به مثابة استوارترین و ماندگارترین حزء پیکر آدمی. اسکلت بدن را می‌سازد و 
قوام و دوام بدن جاندار به آن وابسته است. ذات و نفس آدمی نیز آن چیزی است که انسانیت انسان به آن 
قائم است. آگر در اين استعاره تأمل کنیم از یک‌سو در می‌يابیم که استخوان در تجرب؛ مخاطب؛ تصویری 
عینی و روشن‌تر دارد اما ذات و نفس آدمی» مفهومی انتزاعی و ناملموس دارد. از سوی دیگر در استعاره 
«گوهر یا نفس انسانی» استخوان است» سوية مورد تأکید. قوام و دوام است؛ یعنی قوام و دوام بدن به 
استخوان وابسته است همان‌طور که بقای انسانیت انسان» قائم به نفس آدمی است.(برای عبارت‌بندی 
تحلیل فوق نک: لیکاف وجانسون, ۰٩‏ 4۷ ۰۱۰۸ ۱۳۲ ۱۸۰و جم) 

بر این اساس روشن می‌شود که چرا افزون بر معنای استخوان» یکی از معانی واژة ۵ (615610) 
(عصم) در زبان عبری» گوهر, ذات» نفس. خود یا خویشتن است.(06560105,782؛ 1291707,1103) 
همچنین» گوشت که از استخوان» به مثابه اصل و ذات. نشأت می‌گیرد پس از رویش بر روی استخوان» 
پیوندی محکم با آن برقرار می‌کند به گونه‌ای که تفکیک و جداسازی این دو از هم سخت دشوار می‌شود. 
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بنابراین می‌توان دریافت که چرا واژة 0258:(1) (باسار) در زبان عبری هم دال بر مفهوم گوشت است 
و هم بر معنای خویشاوندی و روابط خونی دلالت دارد.(06561105,140)) 

همچنین زبان عربی که مانند عبری از مجموعه زبان‌های سامی به شمار می‌آید و به تبّم. آبشخورهای 
فرهنگی مشترکی با آن دارد. همین معنا را با صورتی مشابه انعکاس می‌دهد. برای نمونه دیدیم که فخررازی 
ذیل آیة یکم نساء از روایت «فاطمة بضعة مني يژذيني ما یذیه» یاد کرده است. واژه «بضعه» در زبان عربی 
به معنای باره یا تکه‌ای از گوشت اننت(فراهیدی:۸۵/۱ ۲؛ آین‌منظور؛۱۲/۸) و این روایت اشاره می‌کشد کنه 
فاطمه(س) پارة تن پیامبر(ص) است. از این رو واژه بر مفهوم استعاری خود یعنی محبت و یگانگی میان 
پیامبر(ص) و دخترشان فاطمه(س) دلالت دارد. 

کاربرد واژگان استخوان و گوشت در مفهوم استعاری پیش‌گفته آن‌چنان حاافتاده است که حتی در امثال 
زبان‌های فارسی و انگلیسی نیز می‌توان رد پای آن را یافت. در فارسی مانند: «اگر گوشت یکدیگر را 
بخورند استخوان‌شان را پیش غریبه نمی‌اندازند» يا «مگر گوشت را از استخوان می‌توان حدا کرد»؛ بدین 
معنا که نزدیکان و خویشان را نمی‌توان از هسم برید. در زبان انگلیسی مانند: « عط) هز 0:6۵ 1 ۱۷۷۵۲ 
11650 6ظ) صَا ایام 6006 ۷۷111 0۵806) ؛ معادل مثل فارسی «اصل بد نیک و نگردد زان که بنیادش بد 
است.»(دهخدا؛ ۱۸۰۱/۲؛ حق‌شناس»۱ع۱) 

بنابراین آشکار است که آفرینش زن از استخوان دنده مرد» توصیفی از رخدادی عینی نیست. بلکه 
چنان که فیلون» اولویت و اصالت را به ارزش تعلیمی کتاب مقدس داده است(۹17,93؛ 16867,28) از 
بطن بیان استعاری متن باید آموزه مورد تأکید آن را برکشید. بنابر پژوهش حاض واژه ۵3 (صداه) 
(عصم) سمبل یا نمادی برای گوهر و نفس انسانی است و به تبع» آفرینش زن از استخوان دنده مرد» بر 
گوهر مشترک و اصل واحد زن و مرد در خلقت دلالت دارد. 

همچنین واژة 1 (03581) (باسار) (-گوشت) نمادی برای صمیمیت. اتحاد و پیوند ناگسستنی میان 
زن و مرد به نظر می‌رسد؛ 

حواء انیس آدم و از گوشت و استخوان او است و این دو مانند یک تن متحد شده‌اند. در تلمود 
بابلی(۷۷21001۰1۳2) از قول ربی الیعزر ذیل روایت توراتی محل بحثْ» این عبارت عبری آمده است: 

«2 270 ۳۸ 17 710۸ 12۳8 273 : هر آدمی/مردی که زن نداشته باشد» آدم نیست.» 

این عبارت بر آن دلالت دارد که حقیقت و هویت آدمی از اتحاد و پیوستگی زن و مرد با هم شکل 
می‌گیرد. از سویی دیگر چنان‌که بیان شدء برخی کاربست‌های عبارت «از استخوان و گوشت هم بودن» در 


عهد عتیق نشان می‌دهد که اين رابطه و تعامل افزون بر محبت» صمیمیت و اتحاد با نوعی میثاق و وفاداری 
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دوسویه همراه است. 

چنین رهیافتی» برخلاف تفاسیر واقع‌گرایانه ویا تفاسیر نمادین دل‌بخواهی» اولاً با کاربردهمای عبارت 
«از استخوان و گوشت هم بودن» در متن عهد عتیق تأیید می‌شود و ثانیاً مستظهر به توضیحی زبان‌شناختی 
برای فهم استعاری پدیده‌ها توسط بشر است. 

۲-۳- آیة یکم نساء 

چنان‌که گفته شد» مفسران مبتتی بر پیش‌فرض‌های فرهنگی و کلامی خود» عموماً مقصود از «نفس 
واحده» را آدم(ع) دانسته‌اند و عبارت «خْلَقَ منه3ا زوحها» را دال بر خلقت همسر آدم یعنی حواء تفسیر 
کرده‌اند. بررسی واژة «تَفُس» در زبان عربی و محموعه زبان‌های سامی نشان می‌دهد که این واژه مفاهیمی 
مانند روح» حان. گوهر ذات. خود یا خویش» خون. زندگی و مانند آن دارد.(خلیل, ۲۷۰/۷؛ 
ابن‌منظور» 4/1 ۲۳و ۲۳؛ 1206,2827؛ 22:0۳011,407؛ مشکور ۹۲۱/۲). میان این مفاهیم با مفاهیم 
متعلق به واژة عبری ۵ (605610) (عصم) شباهت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود؛ در این بار» به صورت 
مشخص بر مفاهیم خون, خود. ذات و گوهر تأکید می‌شود. 

لغویان کهن عرب. دربارة وجه نام‌گذاری خون(-دم) به «َس» گفته‌اند که چون خون, ماه حیات و 
قوام جاندار است پس آن را «َفْس» نامیده‌اند. (فیومی, 1۱۷/۲؛ ابن‌منظور» 4/7 ۲۳) این معنا دقیقاً متناظر 
مفهوم ملموس استخوان برای واژة عبری ۵ (6156100) (عصم) است که پیشتر بر استواری و نقش آن در 
قوام و دوام بدن موحود زنده تأکید شد. از سوی دیگر» واژه «نفْس) مانند واژه عبری پیش‌گفته بر مفهوم 
انتزاعی ذات» گوهر و خود نیز دلالت دارد؛ بنابراین نفس آدمی. همان ذات و گوهری است که حقیقفت 
انسان به آن قائم است. طبیعی است که این ذات. محرد از قیودی مانند حنسیت» مذهب قومیت و حز آن 
باشد. یکی از نمونه‌های جالب کاربرد قرآنی «َْس» که نشان می‌دهد واژه بر انسان به مفهوم عام آن دلالت 
دارد. آیه ۳۲ سورة مانده است: «من أخل اکتا علی بنی سره عیل من قَلَ تسا بغیزه تفس آو 
سا فی اارض فکَانماقلَ لاس جمیعا و من آخیاها اما یا لاس جمینا» 

آشکار است که آیة ۳۲ سورة مائده با یهودیان معاصر پیامبر(ص) سخن می‌گوید و قرآن متناسب با 
مخاطبان خویش, آیات را خلاقانه به کار می‌بندد. به بیانی دیگر» قرآن مبتتی بر اصل بلاغت به تاریخ؛ 
سنت و روایات یهودی که در افواه مردم عصر نزول به صورتی چشمگیر گسترده بوده است» اهمیت بسیار 
می‌داد و از گفت‌وگو با آن استقبال می‌کرد.(قفس: 0618261,16-17)) از اين رو آیات مذکور در مواحهه با 
مسئلة برادرکشی بهودیان: پس از روایت داستان پسران آدم؛ یک اصل اخلاقی-اجتماعی متعلق به بهودیت 
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را در آیة ۳۲ یادآوری می‌کند تا از این طریق ایشان را ملتزم به ترک قتل کند. اصل مذکور در میشنا سَنهدرین 
(۵/6) آمده است: 

«بنابراین تنها یک انسان در این جهان آفریده شد تا (به شما) بیاموزد که اگر فردی جان یک اسرائیلی را 
بگیرد. بنابر تورات گویا جان همه جهانیان را ستانده است و آگر فردی جان یک اسرائیلی را نجات دهد 
بنابر تورات گویا حان همه حهانیان را نحات داده است.»(52060710:4/12) 

به نظر می‌رسد این اصل اخلاقی -اجتماعی در جامعهٌ عصر نزول مشهور بوده است و مخاطبان عصر 
نزول نسبت به آن سابقهٌ ذهنی داشته‌اند. بنابراین آیةٌ ۳۲ مائده انعکاسی از همان اصلی است که در میشنا 
آمده است تا از این طریق با یهودیان گفت‌وگویی موثر شکل بگیرد. با این‌همه» آیة ۳۲ صرفاً یک یادآوری 
نیست بلکه همراه تعدیل است؛ ملاحظه می‌شود که در متن میشنا سخن از «حان اسرائیلی» است اما در 
آیة ۳۲ مائده قید «اسرائیلی» وحود ندارد و با واژه «تَفْس» همان اصل اخلاقی به صورتی مطلق و دربارة 
همه انسان‌ها بیان می‌شود. 

سایر کاربردهای واژه «نفْس) در قرآن همین معنا را تأیید می‌کند؛ برای نمونه بررسی واژه در محور 
حانشینی در قرآن نشان می‌دهد که یکی از حانشین‌های آن» واه «مرء» است: 

کل نَفْس بما کج رَهینة) (مدثر:۳۸) 

«کلَ افری بما گس رَهینٌْ»(طور:۲۱) 

یکی از مفاهیم واژة «مَرء» در لغت» انسان است چنان که مفسران نیز در آیةٌ ۲۱ سورة طور آن را عاری 
از مفه وم جنسیتی معنا کرده‌اند و مفاهیمی عام مانند انسان اف رد را بسرای آن 
برشمرده‌اند.(ابن‌منظور» ۱۵۵/۱؛ طوسی» ۹/۹ 4۰؛ فخررازی»۲۱۰/۲۸) 

همچنین در محور همنشینی» موصول عام «مّن» در کنار واژه «نفْس) نسشسته است: 

«وَمَنْ یسب ما فانّما یس علی تَفسه»(نساء:۱۱۱) 

واژهٌ «نفس) به ضمیر (۰) اضافه شده است که به موصول «من»» مشترک میان مذکر و مزنث. 
برمی‌گردد. 

این نحوه کاربست واژة «نفْس) در قرآن نشان می‌دهد که دلالت واژه» عاری و خالی از قید حنسیت 
اسست وبر خویشت وفات انسان دلالست دارد چنان که در تعبیسر قرآنسی «وَیْض دوم له 
تَفسَهُ»(آل‌عمران: ۳۰ نفس به معنای ذات است.(راغب. ۸۱۸) 

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که عبارت «تفْس واحده» در آیةُ یکم نساء دال بر معنای گوهر واحد 
انسانی است و آیه اشاره می‌کند که انسان‌ها همه از خاستگاهی واحد و ذاتی مشترک برآمده‌اند. این معنا در 
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تبیین مقصود آیه نیز سودمند است؛ اگر انسان‌ها بدانند که همگی از یک اصل و گوهر خلق شده‌اند لاحم 
صمیمیت و همبستگی مان آنها شکل خواهد گرفت. مفاهیم محبت و صمیمیت را با کاربست عبارت 
«آنفستا وفسکُم» در آیه 0۱ آل‌عمران به خوبی می‌توان تبیین کرد: «ْمَنْ حاحَكٌ فیه من بَعْد ما حاءل من 
الم فققل لت تا بتکم ونساعتا ونساءکم سا وآشسکم م تبه‌ول فتجعل لت الله عَلی 
الکذپی»(آل‌عمران:7۱) 

عموم مفسران گفته‌اند که پیامبر(ص) برای نشان دادن اطمینان به صدق خود و کذب رقیب در این 
مباهله با محبوب‌ترین افرادی که به مثابه پاره‌های جگر وی بودند حاضر شد؛ ایشان از حسنین(ع)؛ 
حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) نام برده‌اند. افزون بر این» عموم تفاسیر شیعی و برخی تفاسیر اهل 
سنت مقصود از «نفسَنا» را علی بن ابی‌طالب(ع) دانسته‌اند و به قرابت و نسبت نزدیک وی با پیامبر(ص) 
اشاره کرده‌اند. (واحدی»۸ ۱۰؛ ابوحیان, ۱۸۸/۳؛ ابن‌ابی‌حاتم» 0۸/۲؛ طوسی. 4۸۵/۲؛ طبرسی» 1/۲ ۷؛ 
زمخشری»۳۹/۱) همین معنا در روایتی منقول از پیامبر(ص) به صورت زير بیان شده است: «عنه صلی 
الله علیه وآله: علِیْ مني» وآنا من عَلِيَ» لَحمهُ من لحمي, ودمَهُ من دمي). این روایت به صورت «عليٌ 
کلحمي علِیْ عظمي» نیز در منابع آمده است.(برای آشنایی با نقل‌های متفاوت این حدیث نک: 
ری‌شهری» 1۱۲/4 -8۱4) 

می‌بينيم که در این روایت نیز کاربست عبارت «از گوشت و خون/استخوان هم بودن» بسیار نزدیک به 
کاربست عبارت «از استخوان و گوشت هم بودن» در روایت توراتی است. 

به صورت خاص رابطه همراه با دوستی و محبت در سطح خانواده و در میان زوجین بار دیگر با 
کاربست واژهة «نفْس) و عبارت «غلقَ کم من سکم أَرواحا» مورد تأأکید قرار گرفته است: «ومنْ آیاته أر 
خلق لحم من آفسکم آزواجا لتسکنوا لها وَجَعَل بتکم موه ورخمة ان ني ذیك لیات لقَزم 
کون 4(روم:۲۱) 

بنابرآیة فوق. زن و مرد از اصلی مشترک(- من أْسکُمْ) آفریده شده‌اند و بلافاصله با عبارت «لی کت 
لیّها» تنهایی» ترس و وحشت آدم تا پیش از خلقت حواء در روایت توراتی یادآوری می‌شود: «آدم هم 
چارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد؛ ولی یاوری مناسب برای آدم یافت نشد.» 
تنهایی و ترس فقط وقتی به سکون و آرامش بدل می‌شود که همسری از سرشت و گوهر مشترک آفریده شود. 
همچنین عبارت «وَحَعَل ینک مَردَةوَرَحمَّ؛ تاکید می‌کند که رابطه میان زوجین بر دوستی و مهربانی بنا 
نهاده شده است. اين رابطه در آیة ۲۱ سوره نساء با اصطلاح «میاقّاغلیظا» یاد می‌شود که بنابر قول مفسران 
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همان عقد ازدواج است که اتحاد. الفت. علاقه و تعامل نیک و میان زوحین از آن مایه و پایه 
در روایت توراتی نیز کاربست عبارت «از استخوان و گوشت هم بودن» با نوعی میثاق و وفاداری دوسویه 


همراه تحت 


در پژوهش حاضر. نخست اشاره شد که آفرینش زن در تورات(پیدایش: ۲-۱۸/۲) با استخوان دندة 
مرد و در قرآن(نساء:۱) با «نفس واحده» پیوند داده می‌شود. پس از آن به گزارش و بررسی نظرگاه‌های 
مختلف در این باب پرداخته شد و در پایان پس از تحلیل و بازخوانی مدلول این دو عبارت» نسبت میان 
آنها تببین شد. بنا بر آنچه گذشت. نتایج پژوهش حاضر به قرار زیر است: 

۱- تفاسیر واقع‌گرایانه وی تفاسیر نمادین دل‌بخواهی» اولاً با کاربردهای عبارت «از استخوان و گوشت 
هم بودن» در متن عهد عتیق در تناقض هستند و انیا از یک توضیح زبان‌شناختی» تهی به نظر می‌رسند. 

۲- بسیاری از مفسران مسلمان مبتنی بر پیش‌فرض‌های فرهنگی و کلامی خود. مقصود از «نفس 
واحده» را آدم(ع) دانسته‌اند و عبارت «خْلَقَ منه3ا زوحها» را دال بر خلقت همسر آدم یعنی حواء تفسیر 
کرده‌اند. با این‌حال قرآن خود به این معنا تصریح ندارد و آيُ ۱۸۹ اعراف» تفسیر مذکور را با چالش جدی 
مواحه کرده است. 

۳- آفرینش زن از استخوان دندة مرد در تورات واقع‌نما نیست و مدلول آن به گوهر مشترک در آفرینش 
و به تبّم» روابط و مناسبات همراه با صمیمیت. محبت و همبستگی میان زن و مرد اشاره دارد. 

۶- بررسی کاربست‌های عبارت «از استخوان و گوشت هم بودن» در عهد عتیق نشان می‌دهد که این 
رابطه و تعامل. افزون بر محبت» صمیمیت و اتحاد با نوعی میثاق و وفاداری دوسویه همراه است. 

۵- آفرینش از «َقْس واحده» در آیهةٌ یکم نساء دال بر خاستگاه شترک و گوهر واحد در خلقفت 
انسان‌ها است و به ع در مفهوم عام خود از الفت. عطوفت. تلاحم و همبستگی میان انسانها حکایت دارد. 

1- به صورت خاص. رابطة با دوستی و محبت در سطح خانواده و میان زوجین بار دیگر با کاربست 
عبارت مشابه «لق کم من سکم َرواحا» و در همنشینی با عبارت «حَعَل بتکم مود ورحسه) مورد 
تأیید قرار می‌گیرد. 

۷- رابطهٌ زوجین در ای ۲۱ سورة نساء با اصطلاح «میثاقا غلیظا» یاد می‌شود که متناظر مفهوم میثاق و 


وفاداری دوسویه در کاربرد عبارت «از استخوان و گوشت هم بودن» در متن عهد عتیق است. 
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